
 

  ١٩از١شماره صفحه: / ١١فصلت جلسه 

  

  ١١درس تفسير سوره مبارکه فصلت ـ جلسه 

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

) حتي إِذا ما جاؤها شهِد علَيهِم سمعهم و أَبصارهم و ١٩النارِ فَهم يوزعونَ ( و يوم يحشر أَعداءُ اللَّه إِلَي﴿

خلَقَكُم  ءٍ و هو) و قالُوا لجلُودهم لم شهِدتم علَينا قالُوا أَنطَقَنا اللَّه الَّذي أَنطَق كُلَّ شي٢٠جلُودهم بِما كانوا يعملُونَ (

) و ما كُنتم تستترونَ أَنْ يشهد علَيكُم سمعكُم و لا أَبصاركُم و لا جلُودكُم و لكن ظَننتم ٢١أَولَ مرة و إِلَيه ترجعونَ (

) فَإِنْ ٢٣م الَّذي ظَننتم بِربكُم أَرداكُم فَأَصبحتم من الْخاسرين (و ذلكُم ظَنكُ )٢٢أَنَّ اللَّه لا يعلَم كَثيراً مما تعملُونَ (

) بينتعالْم نم موا فَما هبتعتسإِنْ ي و ملَه ثْويم اروا فَالنبِرص٢٤ي(﴾  

  ند بر ... .کدلالت نمیه﴾ أَنَّ اللَّه يحولُ بين الْمرءِ و قَلْبِ﴿آيه  :پرسش

فصل  .البته ناظر به مقام فصل سوم است ؛وله هستليحدر تمام اشيا اين  ،يلوله داردحاگر ذات اقدس الهي پاسخ: 

غَيرِ  يهو في الْأَشياءِ علَ«او و در فصل سوم كه فعل حق و ظهور حق است  !هيچ ،استاول و دوم كه منطقه ممنوعه 

 يعلَ«ذات اقدس الهي داخل در اشياست در فصل سوم اگر  ؛ماندفعل حق نمي غير براي چيزيپس  ١،»ممازجة

فيض خدا و  ،اگر ما كاغذي را دو نيم كنيم .عام است ،ستهبه الف و لام  اين اشيا كه جمع محلّیٰ ،»غَيرِ ممازجة

و را هم دابتدايي دو نيم  آناگر  ،م استاشيا عا چون است، »غَيرِ ممازجة يفي الْأَشياءِ علَ«فعل خدا در فصل سوم 

غَيرِ  يفي الْأَشياءِ علَ« :كنيمر نيم را هم به هشت نيم تقسيم آن چها ؛»غَيرِ ممازجة يفي الْأَشياءِ علَ« :كنيمنيم ديگر 

                                                
  .٣٤٢. الأمالي( للصدوق)، ص١
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رسيم كه جز فعل حق يتا به جايي م و همچنين ادامه يابد تقسيم کنيم نيمرا هم به شانزده  نيمآن هشت  ؛»ممازجة

  آن! چه رسد به تصديق ،كار آساني نيستآن فهم که ماند چيزي نمي

  است. »غَيرِ ممازجة يفي الْأَشياءِ علَ«فيض معلوم است که از حيث  :پرسش

 .مانداشيا نمي براي شود, آن وقت چيزيمياعتباري  آا فرق که شود فيض و مفيضآن وقت اشيا ميپاسخ: 

اگر در  .ماندچيزي در عالم نميبينيد که مي ،وقتي آن فيض تابيد  ،تي فيض ذات اقدس الهي ظهور كرده استوق

وقتي به استوا  ،شودكم پيدا ميكم »ظلّ«است و شمس كه تابيد آن  »ظلّ«جهان مثل  :فرمود »فرقان«سوره مباركه 

يم. به هر حال چيزي كه باشمی خودمان فعل خداو يم هست ما در فعل خدا غرق ؛ماندنمي »ظلّ« براي رسيد چيزي

  آن! چه رسد به تصديق ،نيست جايزهم  آن سؤال ،مشكل است آن فهم

  »اعداء االله«راهه رفتن دوزخ پيامد آُخروی کج    
طور نيست كه كار اين ؛ وليطور شداين »عاد« و اهل طور شدآن »ثمود«اهل  ،ندفرمود اينهايي كه بيراهه رفت

را به سرنوشت  »ثمود«گرفتار شدند,  و را به آن سرنوشت تلخ محكوم كرديم »عاد«ما  .فقط در دنيا تمام شود الهي

به  ،اي را بستندهراهه رفتند و راه عدراهه رفتند و بيهمه اين اقوام و مللي كه كج .تمام شدندو تلخ گرفتار كرديم 

 حكم ،نبودند »االله«اي اصلاً معتقد به هعد .كنيمرا در قيامت جمع مي »االله اعداء«ما اين  که هستند »االله اعداء«عنوان 

 و فقط در دنيا كارساز است »االله«گفتند مي ؛ وليمعتقد بودند »االله«اي به هعد ؛مشخص شودجا در اينبايد  آا

بايد بررسي هم آا  ١؛﴾د اللَّههٰؤلاَءِ شفَعاؤنا عن﴿گفتند: می ،را پرستيدند »وثن«و  »صنم« و آخرت خبري نيست

  شود. 

                                                
  .١٨. سوره يونس, آيه١
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 آن بنديجمع .شودآخرت ختم مي در آا كار ،شدني نيستو امثال اينها در دنيا تمام »عاد«و  »ثمود«فرمود كار 

، است النارِ﴾ ﴿إِلَي از آا بعضي» حشر« ؛﴾و يوم يحشر أَعداءُ اللَّه إِلَي النارِ﴿اين است كه » فصلت«در آيه نوزده 

 اينهاحشر  ؛است ١»عاليه و تبحانس اللَّه یإِلَ«  آا هماز  بعضي» حشر«و است  »الْجنة یإِلَ« از آا بعضي» حشر«

در قيامت معلوم  .دهم حشري داراو پذيرد لحد و منكري كه مبدأ و معاد را نميآن مپس  ،است ﴾إِلَي النارِ﴿

جهان روزي دارد كه در آن روز حق ظاهر  و بود هم معادي بود و هم وحي و نبوتي ،شود هم مبدأيي بودمي

در مكاتيب  و ٣»نحله«كرده است كه همه اختلافات ملّت و  ياد ٢»يوم الْحق«شود و خداوند از قيامت به عنوان مي

 ٤.﴾جامع الناسِ ليومٍ لا ريب فيه ربنا إِنك﴿روزي است كه  ؛ديگر شك در آن روز نيست ،شودآن روز برطرف مي

 ؛اين يك ،به اين معناست كه در تحقّق آن شكّي نيستگاهي  ،ي ضرورت استاگرچه به معن ﴾لا ريب فيه﴿ين ا

هست يقين پيدا که هر چه به انسان  ،شود شك كرددر آن روز نمي ، اين دو؛شك نيست روز, روزِآن اينكه  ديگر

رسد به علم حضوري ميو بندد علم حصولي رخت برميهم قهراً  که در كار نيست امثال آنو شك و شبهه  ،كندمي

يومئذ يوفِّيهِم اللَّه ﴿ .﴿لا ريب فيه﴾ بردار نيستاصلاً روزي است كه شك ،بردار نيستعلم حضوري هم كه شكو 

قالْح مهن روز كه آ ٥،﴾دين»قالْح مو؛هيچ شكّي نيست ،است »ي هم ملحد خدايي که فهمد كمونيسم مي ماركسيست

 ،فهمد غير از اينكه خدا در دنيا حاكم استمي »وثني«و  »صنمي«هم مشرك و وحي و امامتي هست  ،نبوت ،هست

 اآ حشر »االله بالقول الجامع اعداء« ؛ لذافهمندمی وحي و نبوتي هست و هم ديگران و در آخرت هم حاكم است

   .است, اين مطلب اول ﴿إِلَي النارِ﴾

                                                
  .﴾م لَإِلَى اللَّه تحشرونَو لَئن متم أَو قُتلْت﴿؛ ١٥٨. سوره آل عمران, آيه١
  .ربه مآباً﴾ ي﴿ذٰلك الْيوم الْحق فَمن شاءَ اتخذَ إِلَ؛ ٣٩, آيهأ. سوره نب٢
  .. ج. نحلشيمذهب، ک ـ٢، بخشش. هيعط ـ١ :ن لِ) اي(نُ نامه معين، . لغت٣
  .٩. سوره آل عمران, آيه٤
  .٢٥. سوره نور, آيه٥
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  » اعداءُ االله«توزيع عذاب دوزخ و تناسب آن با تبهکاری     
توزيعي  ؛﴾فَهم يوزعونَ﴿؛ اما رونددرست است كه به طرف دوزخ مي ،ندهست ق گوناگونيفر »االله اعداءُ« چون

هر كدام بايد وضع  ؛ لذاباشندمی ها ظالم و مانند آن, بعضيها مشركند, بعضيهست ها اصلاً ملحدبعضي :دارند

خوردن سوگند  آا طوري كه در دنيا كارهمان ؛ندهست اول منكر که شودبعد هم از آا سؤال مي ،مشخص شود

م نقُولُ و يوم نحشرهم جميعاً ثُ﴿ اين بود: ٢٢آيه  »انعام«در سوره مباركه  .كننددر آخرت هم سوگند ياد مي ،بود

ثُم لَم ﴿كجا هستند؟  يدپرستيدكه مي را» وثني«و  »صنم«شما آن  ؛﴾للَّذين أَشركُوا أَين شركاؤكُم الَّذين كُنتم تزعمونَ

رِكينشا منا ما كُنبر اللَّه إِلاَّ أَنْ قالُوا و مهتنتف كُن١.﴾ت   

  کاران در قيامت برای فرار از شرکسوگند دروغ ترفند تبه    
 خود گاه خدا به رسولآن ،خورند ما مشرك نبوديمقسم مي که سوگند بود در معاد مشركترفند اين تبهكاران 

ينها اسم ا ، چونبنددها رخت برميآن بت ٢؛﴾أَنفُسِهِم و ضلَّ عنهم ما كانوا يفْترونَ انظُر كَيف كَذَبوا علي﴿فرمايد: مي

 :كنيدياد مي »ءاسما«و  »آلهه«و  »ارباب«ذات اقدس الهي فرمود شما از اين سنگ و گل به عنوان . مسما بودندبي

﴿كُمآباؤ و متوها أَنمتيمماءٌ سإِلاَّ أَس يها را اين لفظ ،هستند »آلهه« و» ارباب«گوييد اينها كه ميشما  ٣،﴾إِنْ ه

چيزي كه مصداق آلهه  و زير اين مفاهيم و عناوين خالي است؛ اما ، دواين مفاهيم در ذهن شما هست ؛يك ،گوييدمي

إِنْ هي إِلاَّ أَسماءٌ ﴿ :است »رب الْعالَمين«تنها ذات اقدس الهي است كه  ،در خارج وجود ندارد ،ارباب باشد ،باشد

كنند سوگند ياد ميو كند ظهور مي آا . در آخرت اين ترفندبود نياد براي اين !مسماستبي یاسم ؛ يعني﴾سميتموها

 انظُر كَيف كَذَبوا علي﴿فرمود:  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)خود آن وقت خدا به رسول ،كه ما مشرك نبوديم

                                                
  .٢٣ه. سوره انعام, آي١
  .٢٤. سوره انعام, آيه٢
  .٢٣. سوره نجم, آيه٣
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فُسِهِماينها را اول در آيه كار سوگند ياد كردن دروغين »مجادله«در سوره است،  »انعام«سوره  در اينکه  ﴾أَن 

آيه  »مجادله«در سوره  .كنندهاي دروغ ياد ميفرمايد در معاد هم مثل دنيا قسمبعد مي و كندچهارده بيان مي

فُونَ علَي الْكَذبِ و أَ لَم تر إِلَي الَّذين تولَّوا قَوماً غَضب اللَّه علَيهِم ما هم منكُم و لا منهم و يحل﴿: فرمايدچهارده مي

آيه چهارده كه اين  »مجادله«در سوره  .كننداينها منافقانه و كافرانه و مانند آن سوگند دروغ ياد مي ؛﴾هم يعلَمونَ

در قيامت هم مثل  ؛﴾يوم يبعثُهم اللَّه جميعاً فَيحلفُونَ لَه كَما يحلفُونَ لَكُم﴿فرمايد: مطلب را فرمود, در آيه هجده مي

 سوگند آادر قيامت  و قانع كنندشما را شماست كه  برايدر دنيا  آا منتها سوگند ،كننددنيا سوگند دروغ ياد مي

إِنهم هم ءٍ أَلا شي فَيحلفُونَ لَه كَما يحلفُونَ لَكُم و يحسبونَ أَنهم علي﴿ :بپذيرد آن را » االله«است كه  »االله« براي

گويند: مي که كنندگاه هم اصل مطلب را انكار ميآن ،باز است آا نااي است كه دهاين صحنه, صحنه ؛﴾الْكاذبونَ

﴿رِكينشا مگويند: ميکه كنند هم سوگند ياد ميو  ﴾ما كُن﴿رِكينشا منا ما كُنبر اللَّه و﴾.   

  ته بودن دهان تبهکاران و شهادت اعضامواقف چهارگانه در باز و بس    
ف بعدي يا در ف يا در موقكم يا در همان موقفرمايد كممي »يس«برابر سوره مباركه  ،اين صحنه كه گذشت

توانند حرف بزنند يا ديگر نميکه بنديم را ميآا  ناده ١؛﴾أَفْواههِم الْيوم نختم علي﴿همان سؤال يا در سؤال بعدي 

سؤال  آا» جوارح«و » اعضاء«آن وقت از  ،را كه بستيم آا ناده .روغ بگويند يا سوگند دروغ ياد كنندد

دهان وقتي  ،كنيمباز مي دهان آا راف بعدي بعد در موق ؛دهندشهادت ميرا آنچه حق است  آا اعضاي و كنيممي

 »انعام«پس آيه سوره  .﴾لم شهِدتم علَينا﴿كنند كه اعتراض مي »جوارح«و  »ءاعضا«اينها به  ،باز كرديم آا را

في »مجادله«دارد, آيه سوره  يفموقفي »يس«, آيه سوره دارد موقف »فصلت«آيه سوره مباركه  و دارد موقهم موق 

                                                
  .٦٥. سوره يس, آيه١
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باز  ن دوبارهادهند؟ كجا دهشهادت مي »لودج«بندند؟ كجا ن را ميان باز است؟ كجا دهاكجا ده .دارد یچهارم

   .كندكنند؟ اين صحنه را كاملاً مشخص مياعتراض مي »لودج«شود؟ كجا اينها به مي

  از باب تذکر بودن بازگويي مواقف قيامت   
ذيل آيه محلّ  ،﴾خلَقَكُم أَولَ مرة و إِلَيه ترجعونَ﴿كسي كه  او !در پيش داريدرا فرمايد شما چنين روزي بعد مي

اين  ،بينيدكه ميرا هايي فرمود اين صحنهکه اين كلام ذات اقدس الهي است ـ  »فصلت«مباركه سوره  ـبحث 

هو خلَقَكُم أَولَ ﴿كه فرمود: اين است سوره محلّ بحث  ٢١آيه باشد. شما  براياي آن است كه تذكره براي هاصحنه

  اي در پيش داريد.چنين صحنهکه كنند طاب ميخ »االله اعداء«در دنيا به  ،﴾مرة و إِلَيه ترجعونَ

  حيايي او در برابر خدا و اعضاجهل انسان سبب بی   
كسي كه خود را  ـ .كند كه مبادا او بگويد و آبروي او برودمطلب بعد آن است كه انسان از كسي حيا مي

 چون و است »متجاهر بالفسق« وا ،جامعه حرمتي قائل نيست براي كند يامیدر جامعه احساس  »ةالحيثي مسلوب«

را غيبت اين گروه  ؛ لذاحيثيتي قائل نيست و جامعه, حريم و حرمت براي خود و ، براياست »متجاهر بالفسق«

حفظ آبروي  ، براينيست »متجاهر بالفسق«كه آن؛ اما است »متجاهر بالفسق« سی کهك آن ؛ يعنیگفتند جايز است

فرمايد شما از مردم خودتان را مخفي ذات اقدس الهي مي .ـ ستهخفا از مردم  اين که كندگناه مي خود مخفيانه

از من خودتان را  ؛يك ،دهندشما شهادت مي »عليه«كنيد كه خود را مخفي نمي »جوارح«و » اعضاء«از  ولي كنيد;مي

اين مراحل را شما چرا درست ارزيابي  ؛دو ١،﴾هو معكُم أَين ما كُنتم﴿من همه جا هستم  ، در حالی کهكنيدينممخفي 

 و كنند كه مردم اينها را نبيننداينها در خفا سعي مي ؛﴾يستخفُونَ من الناسِ و لا يستخفُونَ من اللَّه﴿كنيد؟ فرمود: نمي

نَ من الناسِ و لا يستخفُونَ من اللَّه و يستخفُو﴿, ﴾هو معكُم أَين ما كُنتم﴿دانند كه ديگر نمي؛ اما كنندكار خلاف مي

                                                
  .٤. سوره حديد, آيه١



 

  ١٩از٧شماره صفحه: / ١١فصلت جلسه 

 ؛ يعني»تبييت«اينكه  و گيرندفرمود اينكه پشت درهاي بسته تصميم مي ؛﴾من الْقَولِ هو معهم إِذْ يبيتونَ ما لا يرضي

يستخفُونَ من ﴿ ،ر نداريمجا حضوكنند ما آنخيال مي ،هايي دارند كه كسي نباشدنشينيشبو كنند بيتوته مي

و  »تبييت«در آن  ١.﴾من الْقَولِ و لا يستخفُونَ من اللَّه و هو معهم إِذْ يبيتونَ ما لا يرضي﴿ ؛ ولي﴾الناسِ

اينكه  اي، بركننداينها از مردم مخفي مي !جا حضور داريمهر چه بگويند ما آن ،ها و پشت درهاي بستهینشينشب

و » اعضاء«دانند اينكه نمي ، برايكنندخودشان مخفي نمي »جوارح«و » اعضاء«از  ؛آبرويشان محفوظ باشد

پس اينها در چند مرحله بين  !كننداز ما هم مخفي نمي و دهنداينها شهادت مي» عليه«ند و هست باخبر »جوارح«

»سو  »ر»گذارنددارند فرق مي »نلَع.   

  ام سجاد(عليه السلام) در تفاوت حيای انسان از گناه در خفا و علَنديدگاه ام   
اگر ما در  !خدايا :كندعرض مياست که  »ثمالیابوحمزه «(سلام االله عليه) در دعاي يك بيان نوراني از امام سجاد

معاذ االله ـ  ـن است كه آ براي نه ،كنيماز شما حفظ نمي ؛ وليكنيماز مردم خودمان را حفظ مي وكنيم گناه مي »علَن«

اينكه  ، برايكنيمما از مردم خودمان را حفظ مي !طور نيستاين ،بينيدشما نميکه كنيم بينيد يا ما خيال ميشما نمي

ما به اين جهت  ،كنيپوشي ميبيني و پردهشرافي كه داري ميتو با همه ا؛ اما برندآا همين كه ديدند آبروي ما را مي

 !نه .بينيدشما نميـ خداي ناكرده ـ آن نيست كه برای معاذ االله ـ  ـكنيم ي اوقات خودمان را آلوده مياست كه گاه

است كه اگر كسي هم با اين ديد  دی, دياين ديد ٢.كنيديد و با ستاري داريد با ما رفتار ميهست بينيد و ستارشما مي

ذلكُم ظَنكُم الَّذي ظَننتم ﴿اگر كسي گناهش ؛ اما دگردو اين شخص يك روز برمياميد توبه هست  ،نگاه كند

كُمبهمان کار او  پايان ،بيندنمي را» االله«اصلاً معاذ االله ـ  ـكه  ﴾بِر﴿داءُ اللَّهأَع رشحي موار يالن است ﴾إلَی.   

                                                
  .١٠٨. سوره نساء, آيه١
بلْ لأَنك يا  وبة لَاجتنبته لَا لأَنك أَهونُ الناظرِين إِلَي و أَخف الْمطَّلعين علَيالْعقُ تعجِيلَ و لَو خفْت ما فَعلْته غَيرك ذَنبِي علَى الْيوم فَلَوِ اطَّلَع«؛ ٥٨٤، ص٢. مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ج٢

ينمالْحاك كَمأَح﴿ و رِيناتالس ريخ بوبِرالذُّن وبِ غَفَّاريالْع ارتس ينمالْأَكْر مأَكْر ا ﴾ و لَّاموبِ﴾﴿عيك لْغلْمةَ بِحقُوبالْع رخؤت و كمبِكَر بالذَّن رتست«.  
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  جمع نمودن همه مشرکان و ملحدان در صحنه قيامت و تقسيم آا    
 ١؛﴾أَيامٍ نحسات أَرسلْنا علَيهِم ريحاً صرصراً في﴿يا  ،اي آمدكه فرمود صاعقه »ثمود«و  »عاد«قصه  بنابراين

؛ است تمام نشده ٢﴾فَأَخذَتهم صاعقَةُ الْعذابِ الْهون﴿هم كه فرمود:  »ثمود«درباره  است و فرمود اين هنوز تمام نشده

مشركاني كه منكر وحي و  و ندهست مبدأ و وحي و نبوتاعم از ملحداني كه منكر  ـ ،تبهكارانهمه فرمود ما  لذا

 ندهست با حفظ اينكه مبدأ را قبول دارند گرفتار شرك ربوبي ؛ وليگرچه مبدأ را قبول دارند ،ندباشمی نبوت و معاد

 ،كنيمآن وقت اينها را تقسيم ميکه  ﴾النارِ یه إِلَو يوم يحشر أَعداءُ اللَّ﴿ :كنيمو دشمنان الهي را در قيامت جمع مي ـ

افراد فرق که  ٣﴾خافضةٌ رافعةٌ﴿: هست يك تقسيم عمومي است »واقعه«طور كه در آغاز سوره مباركه البته همان

   .دنكنمي

  ها در صحنه قيامتتبيين اقسام سه گانه انسان    
اصحاب « هستند و »اصحاب يمين«هستند,  »مقربان« :شويدسه گروه مي ٤؛﴾و كُنتم أَزواجاً ثَلاثَةً﴿ فرمود:

كه با  »اصحاب ميمنه« .يك حساب ديگري دارند »مقربان«و ند باشمی» اصحاب شمال«اينها همه جزء  که» شمال

ب شهادت طل »ءاعضا«اگر هم بخواهند از  ،به دست راست هست آا نامه اعمال و و بركت كار كردند »يمن«

هيچ جرمي نيست تا  ؛دهندشهادت به حقانيت و صدق و تقوا و عدل اينها مي »جوارح«و » اعضاء« تمام ،كنند

اينها  »عليه« ؛ يعنيشهود اينها نيستند »جوارح«و » اعضاء«پس  ،دهدشهادت  و اينها شاهدي بيايد »عليه«اينكه 

؛ مستثنا هستندشود داده مي» يمين«كتاب آا به  ؛ يعنی»اصحاب يمين« و مستثنا هستند »مقربان« ؛دهندشهادت نمي

نسوق ﴿كه  ﴾إِلَي النارِ﴿اينها باشند، می امثال آنلحد و مشرك و از م كه گروه فراواني »اصحاب شمال«اما 

                                                
  .١٦. سوره فصلت, آيه١
  .١٧. سوره فصلت, آيه٢
  .٣. سوره واقعه, آيه٣
  .٧. سوره واقعه, آيه٤
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را از پشت سر هي  طوري كه حيواناتدهند, آنمي »وقس«اينها را به طرف جهنم  ١؛﴾جهنم وِرداً الْمجرِمين إِلي

   .كنندمي

  تفاوت سوق دادن مؤمنين به شت و مجرمين به جهنم    
از  »سوق«يكي  :در قيامت هست»سوق«هم گذشت كه دو نحو  »زمر«و  »غافر«در سوره مباركه  »سوق«اين 

ها پشت سر اهل تقوا رشتهفکه كنند بدرقه مي آا را »قينالمت وقسن«ها نسبت به مؤمنان است كه فرشتهپشت سر 

 نسوق الْمجرِمين إِلي﴿درباره تبهكاران كه  .كننداينها را بدرقه مي و دهندمي »سوق«از پشت سر  و ندهست» سائق«

اين ملائكه عذاب هم اينها را از پشت  ،دكني ميطور كه يك دامدار حيوانات را از پشت سر ههمان ،﴾جهنم وِرداً

 ﴾و يوم يحشر أَعداءُ اللَّه إِلَي النارِ﴿اينها كه  .است كه كاملاً از هم جدا هستند »سوق«دو  ، پسكنندسر هي مي

أَ لَم يأْتكُم ﴿توبيخي فرشتگان رسيدند كه  ومحكمه رسيدند يا هنگام سؤال استيضاحي آن محدوده  وقتي به  ،هستند

ذيردهند. شهادت مي »ارحجو«و » اعضاء«در آن مقطع  ٢،﴾ن  

  مسئول افعالِ انسان، نه اعضا و جوارح» نفس«    
مقوم انسان  نطق تنها فصلِهستند. » ناطق« و» كمدرِ« »جوارح«و » اعضاء«هاي قبل معلوم شد كه در بحث

ت هر ناطقي هم ذا »منطق« وجستجو كرد  یانسانيت را بايد در مرحله ديگر و است »كلّ شيء ناطق«نيست 

ارتكاب  بلکه آورد,نه ناطق بودن مسئوليت مي و آوردبودن مسئوليت مي »كمدرِ«نه ؛ اما اقدس الهي است

 ابزار كار چون و ندباشمی ابزار كاربلکه  ،فاعل نيستند ،مرتكب نيستند »جوارح«و » اعضاء« .آوردمسئوليت مي

بگويند كه چرا اين كار را  سخن توانندميديگر  از طرف و بدي است كار, كارِکه فهمند طرف مي يکاز  ،ندهست

                                                
  .٨٦. سوره مريم, آيه١
  .٨. سوره ملک, آيه٢
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مثل خود آتش, آتش  ؛سوزنداينها اگر هم به دوزخ بروند نمي ؛ لذاهميشه نسبت به اين كار اعتراض دارند ،كنيدمي

إِنَّ الدار ﴿ ، چونشودبيند عصباني مياست, سخنگوست و از دور وقتي تبهكاران را مي »مسبح«است,  »ناطق«

وانُالْآخيالْح ةَ لَهِيآتش وقتي تبهكار را از  .كندكند درك ميهر موجودي كه در صحنه آخرت حضور پيدا مي ١؛﴾ر

اين رؤيت را در اين آيه به آتش نسبت  ٢،﴾إِذا رأَتهم من مكان بعيد سمعوا لَها تغيظاً و زفيراً﴿ :بينددور مي

» مدرِك« آتش .آورندچه گروهي را دارند مي وفهمد كه چه كسي مي و دارد درك آتش !»رأوها«نه  ،دهندمي

سوخت و سوز اگر هم  »جوارح«و » اعضاء«بنابراين  !بينددرك و ناطقي كه عذاب نميهر م ،زندحرف مي ،است

هاي جهنم نسبت بس شعلهاز  ٣؛﴾تكاد تميز من الْغيظ﴿كه اين مثل خود آتش  ؛عذابي در كار نيست ،داشته باشند

تكّه شدن حالا يا مبالغه اين از غضب تكّه !تكّه شوندنزديك است كه تكّه ،ندهست عصباني »االله اعداء«به تبهكاران و 

كه  حالت نميريو  ٤»تنمر«اين  و تر استگويند پلنگ از همه عصبانيها ميدر بين اين حيوان .است يا واقعيتي دارد

 رتپلنگ از هر حيواني عصباني چون ٥،»پلنگان رها كرده خوي پلنگي« :اينكه سعدي گفت !لنگيپ ؛ يعنيگويندمي

الا يا در افسانه حـ گويند مي ؛تر استو غضبناك او غيظ ؛ وليتر باشدست ديگري شجاعممكن ا ،تر استو خشن

اين حالت  و تكّه شودتكّهعصبانيت  و از شدت غضب ٦»نمر«كه گاهي ممكن است اين  ـ است يا در واقعيت

اين  ؛﴾تكاد تميز من الْغيظ﴿قيامت اين تعبير را دارد كه  تشدر قرآن راجع به آ . امامخصوص اوستهم ي »تنمر«

إِذا رأَتهم من ﴿ و دارد آندرك را  واين غيظ ؛ اما تكّه شودتكّهخواهد ميهاي آتش جهنم  از شدت عصبانيت شعله

                                                
  .٦٤. سوره عنکبوت, آيه١
  .١٢. سوره فرقان, آيه٢
  .٨ه ملک, آيه. سور٣
  .تشبه به پلنگ در خلق و رنگ ،نمودن يپلنگ ،کردن ميو ب دنيآواز وقت ترسان دني[تَ  نَ مْ  مُ ] دراز کش :تنمرنامه دهخدا، . لغت٤
  ».یپلنگ یرها کرده خو پلنگان٭٭٭  آباد و پر ناز و نعمت زديبه نام ا«؛ ٥٨. ديوان سعدی، قصيده٥
  .ِ / نَ  / نِ ] پلنگ [نَ  م :نمرنامه دهخدا، . لغت٦
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سالبه «بنابراين به نحو  .مستلزم عذاب نيستکه اين درك داشتن لکن  ،را دارد ١﴾ان بعيد سمعوا لَها تغيظاً و زفيراًمك

 ،كندتنها كسي مسئول است كه مكلّف است و عمل مي ؛مسئول نيستندهيچ و اينها  »جوارح«و » اعضاء« ،»كليه

  نفس است. باشدمیتنها كسي كه مسئول  ،بردينها را به كار ميند كه نفس اهست »جوارح«و » اعضاء«اينها 

؛ اما چرا اعتراض دهدکند و پا شهادت میدست تکلّم میکه فرمود:  ٢﴾تكَلِّمنا أَيديهِم و تشهد أَرجلُهم﴿ :پرسش

  ؟است» جلود«به 

اين شامل دست که  ﴾قالُوا لجلُودهم﴿ كنندكه اعتراض مي ٢١آيه در  ،جامع همه اينهاست »لودج« چونپاسخ: 

نوان تمثيل حالا آا به ع ؛گويندست ميابه پوست كه مفروش در تمام بدن  ، پسشودو پا و چشم و گوش و همه مي

أَيما امرأَة استعطَرت و خرجت ليوجد «: فرمودنداگر  !استطور اينهم  »شامه« و »ذائقه« !است نه به عنوان تعيين

 او اين شامه ،حالا اگر كسي بوي عطر نامحرمي را نامحرمانه استشمام كرده است ٣؛»رِيحها فَهِي زانِيةٌ و كُلُّ عينٍ زانِية

 جامع که يل است و نه تعييناينها تمث !طور نيست كه اينها فقط مخصوص چشم و گوش باشداين !طور استهم همين

كه مي نوشيده, مال آن ؛است »ذائقه«گاهي در و است  »شامه«در  گاهي »جلود«اين  و است »لودج«همان  آن

 ن سخني به ميان نيامدهاگرچه از ده ،طور استاو هم همين ،ن مال حرام را فرو بردهادر فضاي ده و حرام خورده

اكثر چون منتها نيست؛  »بصر«و  »سمع«منحصر به آن اما  است، ميان نيامده سخن به »شامه«و  »ذائقه«از  يا

قالُوا لجلُودهم لم شهِدتم ﴿است كه  »لودج«جامع آا همين  ؛آا را ذكر كردند ،است »بصر«و » سمع«در  گناهان

 ٤﴾أَفْواههِم الْيوم نختم علي﴿ سته استن باجا كه دهآن .ن را باز كردندافي كه اين دهدر آن موق ؛ يعني﴾علَينا

چگونه زبان شهادت  ،ن بسته استاكه اگر دهوجود دارد اعتراضي ندارند; حالا يك مشكل ادبي يا غير ادبي 
                                                

  .١٢. سوره فرقان, آيه١
  .٦٥. سوره يس, آيه٢
  .٢٨، ص١. مجموعة ورام، ج٣
  .٦٥. سوره يس, آيه٤



 

  ١٩از١٢شماره صفحه: / ١١فصلت جلسه 

كه زبان را از فضاي كام بيرون  كردند »احتيالي«براي پاسخگويي الاسلام و برخي از مفسران دهد؟ مرحوم امينمي

اين  ؛سه ،دهدگويد و شهادت ميزبان در بيرون از فضاي كام سخن مي ؛دو ،بندندن را مياكام و ده ؛يك ،آورندمي

د يا راهي كه ايشان و نكنفرق مي »كيفيات« و» فموق«, »مقطع«به هر حال يا  ١.راهي است كه اينها تصور كردند

تكلّمها «آن لحظه ندارد كه  ﴾أَفْواههِم وم نختم عليالْي﴿اي كه آن لحظه .كندامثال ايشان پيشنهاد دادند فرق مي

و تكَلِّمنا أَيديهِم و تشهد ﴿جا دارد آن ﴾أَفْواههِم الْيوم نختم علي﴿كه فرمود:  »يس«در آيه سوره » السنتهم

ملُهجا ﴾أَرأَلْسِ﴿در مقطع ديگري كه دارد ؛ ام هِملَيع دهشتمهت٢،﴾ن هر كردن دهآن را با خن بايد به نحوي جمع اتم و م

 آن نه به عنوان تعيين, جامع ،شود به عنوان تمثيل استجا كه خصوص برخي از اعضا ذكر ميكرد. به هر تقدير اين

 ؛نيست امثال آنو  »بصر«و  »سمع« براي است, پس هيچ اختصاصي ﴾قالُوا لجلُودهم لم شهِدتم علَينا﴿همان که هم 

شهِد علَيهِم ﴿شود ياد مي» بصر«و » سمع«ند از هست ترين اعضاي ادراكي انسانسمع و بصر جزء مهم چون منتها

 ند، بلکهنكرد یكار »بصر«و » سمع« و »لودج«شود معلوم مي ؛﴾سمعهم و أَبصارهم و جلُودهم بِما كانوا يعملُونَ

   .به اعضا نداردنسبت  عمل كردند. هيچ نحوه ارتباطي عملخود آن اشخاص  ؛ يعني﴾كانوا يعملُونَبِما ﴿

اينكه عمل  ديگری و به هيچ وجه مسئول نيستند: يكي عنوان شهادتبه دو دليل كه قبلاً گذشت بنابراين اعضا 

و قالُوا لجلُودهم لم شهِدتم علَينا قالُوا ﴿ .»جوارح«و » اعضاء«نه به اين  ،دهدرا قرآن كريم به آن افراد اسناد مي

يكُلَّ ش طَقالَّذي أَن ا اللَّهطَقَنم شده باشيم يا تازه قدرت نطق پيدا كرده باشيماين ؛﴾ءٍأَنچنين نيست كه ما تازه عال ،

  تازه به ما اجازه حرف زدن دادند. بلکه

  باشد؟ کرد در جهنم، چه لزومی دارد که حتماً جوارح و جلودعذاب  شودهم به تنهايي میرا نفس  :پرسش

                                                
  ».جلالأفواه في حال شهادة الأيدي و الأر یالأفواه و يجوز أن يكون الختم عل یفإنه يجوز أن تخرج الألسنة و يختم عل«؛ ٢١١، ص٧مجمع البيان في تفسير القرآن، ج. ١
  .٢٤. سوره نور, آيه٢
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نار اللَّه الْموقَدةُ ٭ ﴿آن  .به تنهايي نيست انسان كه روحِ ،كندزندگي مي »جوارح«اينكه انسان با  براي پاسخ:

بايد با همين اعضاي بدني هم  ،انجام شدكه با بدن  گناهیهمين ؛ اما عذاب روح است براي ١﴾تطَّلع علَي الْأَفْئدة الَّتي

در روايات معاد دارد كه طرزي انسان در  !همين است ،اگر انسان مركّب از نفس و بدن است .گرفتار و تنبيه شود

  ٢.»فُلَاناً لَو رأَيته لَقُلْت صورة أَبدانِهِم یفي الْجنة علَ«د: يشناس اينها را ميشود كه كاملاًقيامت محشور مي

فرمايد مي »االله اعداء«اي است كه ذات اقدس الهي به همه جمله ؛﴾و هو خلَقَكُم أَولَ مرة و إِلَيه ترجعونَ﴿اين 

جا ظهور آندر  شما و همه اعمالپايان راه شما نيست و خبر اساسي بعد از مرگ است اصل بر اين است كه دنيا 

  كند. مي

  حيايي انسان در تبهکاریاخت توحيد، علت اصلی بیعدم شن   
إِنْ جاءَكُم فاسق بِنبإٍ فَتبينوا ﴿كه است  نظير اين ،﴾أَنْ يشهد﴿اين  که ﴾و ما كُنتم تستترونَ أَنْ يشهد﴿بعد فرمود: 

شما  ؛ يعني﴾و ما كُنتم تستترونَ أَنْ يشهد﴿فرمود:  .»﴾أَنْ تصيبوا﴿ كراهةَ« و ﴾أَنْ تصيبوا﴿مبادا  يعني ٣؛﴾أَنْ تصيبوا

اينها حساب باز  براي و دانيددانيد, ناطق نميرا عالم نمي »جوارح«و » اعضاء«اينكه شما  براي ،شويدمخفي نمي

ستخفُونَ من اللَّه و هو معهم إِذْ يستخفُونَ من الناسِ و لا ي﴿ کهاست  اين ، برايرويدمخفيگاه ميبه اگر  ؛كنيدنمي

اينكه خيال  ، برايرويد پشت درهاي بسته كه مردم شما را نبينندفرمود همين كه مي ٤؛﴾من الْقَولِ يبيتونَ ما لا يرضي

 ﴾من الْقَولِ لا يرضي يبيتونَ ما﴿پشت درهاي بسته  ؛ لذاخدا بيننده نيست و ندهست كنيد كه مردم فقط بينندهمي

 بيند. مشكل شما اين نيست كهنمي »االله« که كنيدخيال ميو زنيد هاي خلاف رضاي الهي ميكنيد, حرفبيتوته مي

مشكل شما  !يدوشیچشم و گوش حرمت قائل نم براي تا ما بگوييم چرا ،چشم و گوش حرمت قائل نشديد براي
                                                

  .٧و  ٦. سوره همزه, آيات١
  .١٧٢جامع الأخبار(للشعيري)؛ ص. ٢
  .٦. سوره حجرات, آيه٣
  .١٠٨. سوره نساء, آيه٤
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حالا بر فرض چشم و گوش شهادت  ؛الآن حرف همين است و قائل نشديدحرمت  »االله« براي اين است كه چرا

إِنْ جاءَكُم فاسق بِنبإٍ ﴿مثل  ؛»مخافةَ أَنْ تشهد« !مبادا ﴾و ما كُنتم تستترونَ﴿ !ما كه خودمان حضور داشتيم ،ندهند

اينكه مبادا چشم و گوش  ، برايشويدشما مخفي نمي !كنيد، مبادا اين كار را »تصيبوا لعلّيٰ« ؛ يعني﴾فَتبينوا أَنْ تصيبوا

 شويدلكن مخفي مي ،حرمت قائل نيستيدکه چشم و گوش  براي شما زيرا !اين نيست دهند، برايشما شهادت  »عليه«

 ـگوييد خدا پشت درهاي بسته را اينكه مي ، براي﴾من الْقَولِ ما لا يرضي﴿زنيد پشت درهاي بسته حرف مي و

كارهاي مخفي اما  ،بيندكارهاي علني شما را مي ؛﴾و لكن ظَننتم أَنَّ اللَّه لا يعلَم كَثيراً مما تعملُونَ﴿ :بيندنميمعاذ االله ـ 

م ی را انجاهم پشت درهاي بسته كار ؛يك ،﴾معكُم أَين ما كُنتم﴿بيند؟! اينكه ذات اقدس الهي فرمود هم شما را نمي

أَنفُسِكُم  و إِنْ تبدوا ما في﴿ ١؛﴾و اعلَموا أَنَّ اللَّه يعلَم ما في أَنفُسِكُم فَاحذَروه﴿هم فرمود:  ؛دو ،دهيد او باخبر است

اللَّه بِه كُمبحاسي فُوهخت لَن«فرمود چه در  ٢؛﴾أَوچه در و» ع»ما ﴿هم  !داندكنيد او ميخودتان هر كاري » سر لَمعي

هو ﴿, هم ﴾هو معكُم أَين ما كُنتم﴿هم  ،﴾أَنفُسِكُم فَاحذَروه اعلَموا أَنَّ اللَّه يعلَم ما في﴿هم  ٣,﴾تبدونَ و ما تكْتمونَ

حالا بر فرض اگر كسي  !حيد استفرمود مشكل اصلي شما در مسئله تو ؛﴾من الْقَولِ معهم إِذْ يبيتونَ ما لا يرضي

اين مشكل اساسي نيست كه بدانند حالا  !دانندنميهم ها مثل اينكه خيلي، كنندچشم و گوش درك ميکه نداند 

مثل ساير  »جوارح«و » اعضاء«ند, هست ناطق »جوارح«و » اعضاء«كنند, درك مي »جوارح«و » اعضاء«

هو معكُم ﴿مشكل اساسي اين است كه نداند ؛ اما نداند مشكلي نيست اينها را بر فرض ،ندباشمی« حي«موجودات 

متما كُن ندر چه  و درهاي بستهدر , نداند كه ذات اقدس الهي در همه حالات با او هست و همه كارها را چه ﴾أَي

   .﴾و لا أَبصاركُم و لا جلُودكُم و ما كُنتم تستترونَ أَنْ يشهد علَيكُم سمعكُم﴿بيند درهاي باز مي

                                                
  .٢٣٥. سوره بقره, آيه١
  .٢٨٤. سوره بقره, آيه٢
  .٢٩؛ سوره نور, آيه٩٩. سوره مائده, آيه٣
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  گاهاصلاح گمان باطل تبهکاران بر ديده نشدن تبهکاری در مخفی    
كنيد مثلاً از كارهاي علني سعي مي ؛﴾و لكن ظَننتم أَنَّ اللَّه لا يعلَم كَثيراً مما تعملُونَ﴿ !مشكل اين نيست پس

و ذلكُم ﴿ ،كنيدخواستيد ميکه هر كاري  ؛﴾من الْقَولِ إِذْ يبيتونَ ما لا يرضي﴿ي بسته پشت درها؛ اما پرهيز كنيد

داكُمأَر كُمببِر متنالَّذي ظَن كُمشما را به اين روز سياه نشانده و گونه خداشناسي باعث سقوط شما شداين که ﴾ظَن 

اوايل آيه هفت و هشت سوره  ،كسي نيستکه كنيد خيال ميو  دهيدهمين كه جلسه خصوصي تشكيل مي است؛

من ذلك  ثَلاثَة إِلاَّ هو رابِعهم و لا خمسة إِلاَّ هو سادسهم و لا أَدني ما يكُونُ من نجوي﴿فرمود:  که هست »مجادله«

مهعم وإِلاَّ ه لا أَكْثَر سه نفر هستيد ؛خداست آن سومي ،اشيد اگر دو نفر هستيدفرمود شما در جلسات ب ١؛﴾و، 

ذات  ،هر چه باشد »اصغر« يا »اكبر«چه زياد, و چه كم  ؛خداست آنششمي هستيد، پنج نفر ؛خداست آن چهارمي

   اقدس الهي با شما هست.

اندن نيست كه كسي با چند سال درس خو مكاسبو  رسائلمثل  تفسيری، مباحثرسيد  شما بارها به عرض

اين  !توحيد محض است »رابع ثلاثه«لکن گفتن كفر است,  »ثالث ثلاثه«كفر است,  »تثليث«که قرآن دارد  .بفهمد

 !توحيد محض است وايمان  »رابع ثلاثه« و كفر است »ثالث ثلاثة«آدم بفهمد چطور  که خواهديك جان كَندن مي

   !اين يعني تفسير

 »ثالث ثلاثه« که »ثالث ثلاثه«نه و است  »رابعِ ثلاثه«خدا  ؛﴾ثَة إِلاَّ هو رابِعهمثَلا ما يكُونُ من نجوي﴿فرمود: 

 »سادس خمسه« و كفر است »خامسِ خمسه« ؛﴾و لا خمسة إِلاَّ هو سادسهم﴿ است. ايمان »رابع ثلاثه«و كفر است 

چه  ؛﴾من ذلك و لا أَكْثَر إِلاَّ هو معهم أَين ما كانوا و لا أَدنيو لا خمسة إِلاَّ هو سادسهم ﴿ است. ايمان و توحيد

که هر كاري  ؛﴾هو معهم أَين ما كانوا ثُم ينبئُهم بِما عملُوا يوم الْقيامة﴿ ،چه پشت درهاي بسته و پشت درهاي باز

                                                
  .٧. سوره مجادله, آيه١
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نشان به آا هم را عمل  که شما اين كار را كردي و حاضر بودمگويد من خودش مي »ةيوم القيام«در  ،كردند

لا يغادر  ما لهٰذَا الْكتابِ﴿ نامه عمل هست كه :هستدر قيامت ده يا كمتر و بيشتر شهودي كه  حدودحالا  ؛دهدمي

که  ٢﴾يره ٭ و من يعملْ مثْقالَ ذَرة شرا يره فَمن يعملْ مثْقالَ ذَرة خيراً﴿يا  ١؛﴾صغيرةً و لا كَبيرةً إِلاَّ أَحصاها

ود انسان وقتي به صورت يك تر از همه خزنند و مهمحرف مي »جوارح«و » اعضاء« ؛دنبينميهم را تبهکاران عمل 

رت گرگ در گي و چپاول او را به صواين خوي درند ،من درنده نبودمکه تواند بگويد نميانسان اين  ،آمدهگرگ در

كنند به چه که سؤال نمياز گرگ  و دهد كه اين گرگ استگرگ شهادت مي »جوارح«و » اعضاء«تمام  ؛آوردمي

ان وقتي به صورت حيو؛ اما زنداين دست و پا حرف مي ،آمدهدليل تو گرگ هستی, مادامي كه به صورت انسان در

, تمام حيثيت اين دست و و بگويند تو گرگ هستیند حرف بزنکه لازم نيست  »جوارح«و » اعضاء«ديگر  ،آمدهدر

ها به صورتي در بعضي ؟!آيندمگر اينها به صورت حيوان در نمي !يباشمی دهد كه تو گرگپاي گرگ شهادت مي

به  و ٤امام سجاد ؛ يعنيبه بركت امام زمان ٣.»الْخنازِير وصورٍ تحسن عندها الْقردةُ  ييحشر بعض عل«آيند كه مي

 اين دو امام زمان در صحنه عرفات به دو نفر از شاگردان ،(سلام االله عليهما) ٥امام باقر ؛ يعنيبركت امام زمان

طور بايستد همان . كسي كه در برابر امام زمان خودرا نشان دادند »و أَقَلَّ الْحجِيج ما أَكْثَر الضجِيج«شان خود

, نديك گوشه از اين پرده كنار رفت و ديد ؟!ندهست در صحنه عرفات حيوانات فراوانکه د خب مگر ندي !شودمي

                                                
  .٤٩, آيهکهف. سوره ١
  .٨و  ٧اته زلزال, آي. سور٢
  .١٠٩٩، ص ٢أصول الدين، ج  فىعلم اليقين . ٣
. قَالَ: أُقَدر أَربعةَ اسِكَم تقَدر هاهنا من النقَالَ علي بن الْحسينِ(عليه السلام) و هو واقف بِعرفَات للزهرِي: «؛ ٦٠٧و  ٦٠٦. التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري(عليه السلام)، ص٤

هِماتوجِيجِ أَصبِض هونعدي و هِمالبِآم وا اللَّهدقَص اججح مكُلُّه أَلْف ائَةمسمخ و أَلْف آلَاف :فَقَالَ لَه .رِيها زي جِيجالض ا أَكْثَرم !جِيجأَقَلَّ الْح و رِيهيلٌفَقَالَ الزقَل مأَ فَه ،اججح مكُلُّه :  :ا فَقَالَ لَهي
كهجي ول نأَد رِيهزفَر :رِيهاسِ، قَالَ الزإِلَی الن [ظَرفَن] .ظُرقَالَ: ان ثُم ،ههجو هدبِي حسفَم ،هإِلَي اهنفَأَد .درق مكُلَّه لْقالْخ كأُولَئ تأَي نداً ماحو آلَاف ةرشي كُلِّ عاناً إِلَّا فسإِن يهِمی فةً، لَا أَر

  ».الناسِ...
 تحب أَ الْحجِيج أَقَلَّ و الضجِيج أَكْثَر ما بلْ فَقَالَ قَالَ أَبو بصيرٍ للْباقرِ(عليه السلام) ما أَكْثَر الْحجِيج و أَعظَم الضجِيجِ«؛ ١٨٤، ص٤. مناقب آل أبي طالب عليهم السلام(لابن شهرآشوب)، ج٥

 اللَّامعِ كَالْكَوكَبِ بينهم الْمؤمن و خنازِير و قردةٌ الناسِ أَكْثَر فَإِذَا فَنظَرت قَالَ الْحجِيجِ یإِلَ بصيرٍ أَبا يا انظُر فَقَالَ بصيراً فَعاد بِدعوات دعا و عينيه علَی فَمسح عياناً تراه و أَقُولُه ما صدق تعلَم أَنْ
  ».الظَّلْماءِ... في
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چه درباره امام باقر(سلام االله عليهما) نقل شد كه  وچه درباره امام سجاد  !فرقي بين ائمه(عليهم السلام) كه نيست

ما  ؛»و أَقَلَّ الْحجِيج ما أَكْثَر الضجِيج«كني, باه ميحضرت فرمود اشت ؛»ما أَكْثَر الْحجِيج و أَعظَم الضجِيجِ«گفت: 

  ديد صحنه پر از حيوانات است.  !فرمود حالا ببين !صحرا پر از مردم هست ؟عرض كرد چطور !حاجي نداريم

باور كنيد اما  ،خورندخون دل مي وزنند ماه حرف مي ينست كه چندبوده و هالآن مشكل بزرگواران ما اين 

حرف ديگر طور يكهم فردا  و زنندحرف ميديگر طور زنند, عصر يكطور حرف ميصبح يك !ندهست اينها حيوان

 آا منطق و حرف, استدلال ؛زنندمشكل اين آقايان اين است كه با يك مشت حيوانات دارند حرف مي !زنندمي

كه با يك مشت حيوان دارند حرف است  اين اي، برخورنداوليا مي و خون دلي كه انبيا خوردند .راه نيستروبه

اين بيان نوراني ذات اقدس الهي  ٢؛﴾من أَصدق من اللَّه قيلاً﴿ ١،﴾إِنْ هم إِلاَّ كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ﴿فرمود:  !زنندمي

واهيد با اينها بخشما  ند.دادديگر نشان بود که امام زمان چهارم و پنجم بيان و عمل آن هم دو  !در قرآن كريم است

إِنْ هم إِلاَّ ﴿اينكه فرمود:  !زنيد؟ يك گرگ بخواهد با شما حرف بزند, اين تحقير نيستچطور حرف مي ،حرف بزنيد

فرمود سه راه دارد يا چشم باز كن ببين, يا حرف ما را  !نه تحقير ،قرآن كتاب تحقيق است !تحقير نيست ﴾كَالْأَنعامِ

وقتي  .﴾إِنْ هم إِلاَّ كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ﴿آيند. فرمود: دو روز صبر كن ببين اينها به چه صورتي در ميگوش بده, يا 

آا گفتند بله حق با شماست  ،ددنصحنه عرفات را نشان دا(سلام االله عليهما) امام باقر ووجود مبارك امام سجاد 

»جِيجالض ا أَكْثَرأَقَلَّ الْ م وجِيجحالا اگر كسي به صورت طور استحاجي خيلي كم, اينو ناله زياد است  ؛»ح !

چرا تو عليه من که گويد نمي دست ه! هرگز گرگ بلفظ نيست و» أنطق«شهادت  ، شهادت او ديگرآمدگرگ در

                                                
  .٤٤, آيهفرقان. سوره ١
  .١٢٢, آيهنساء. سوره ٢
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حيواني  قبل از آن است كه به صورت براي اين و اين ديگر چيز مشخصي است ،مهست شهادت دادي كه من درنده

  .در بيايند

  گونه آنانبل از حشر حيوانقاختصاص مقاطع پرسش از تبهکاران به     
اينها دروغ و ن باز بود ااول ده ؛شده مشخص شدبا نظم حسابکه چهار مقطع را ملاحظه فرموديد  ـ اين سه 

 »جوارح«و » اعضاء«از  ؛سه ،ن اينها را بستندابعد ده ؛دوبا سوگند،  ١﴿فَيحلفُونَ لَه كَما يحلفُونَ لَكُم﴾ ؛يك ،گفتند

كنند يا ببينند اينها اعتراف مي ؛شش ،بعد دهن اينها را باز كردند ؛پنج ،آا هم شهادت دادند ؛چهار ،خواستند

﴿لم گفتند:  »جوارح«و » اعضاء«به و با اعتراض شروع كردند  ،ن اينها را كه باز كردنداده ؛كننداعتراض مي

تهِدنا﴾شلَيع ه هنوز اينها به آن وقتي است ك ، براين مشخص كرده استاين شش مقطع رياضي را كه قرآ .م

شود, جواب جا ديگر از كسي سؤال نميدر اين ،آمدهكه  »الرحمن«در سوره مباركه  .نيامدندصورت حيوانات در

 چون چرا؟ ٢,لُ عن ذَنبِه إِنس و لا جانٌّ﴾﴿لا يسئَشود, نمي گرفته شهادت و شودشود, استشهاد نمينميخواسته 

﴾مونَ بِسيماهرِمجالْم فرعکه كني است، ديگر سؤال  آمدهك سيما و چهره و علامت حيواني دراگر كسي با ي ٣.﴿ي

جا نه جاي استشهاد است, نه جاي استنطاق است, نه جاي اين ؛جا جاي سؤال نيستشما چه كاره بودي؟! اين

در  آن پاسخ ﴿لا يسئَلُ﴾اگر فرمود:  !اين وقت كار تمام شده استدر  چون !تراض است, جاي هيچ چيزي نيستاع

 ،علامت يعني سيما .﴿يعرف الْمجرِمونَ بِسيماهم﴾ ، چون﴿لا يسئَلُ عن ذَنبِه إِنس و لا جانٌّ﴾آيه بعد است كه چرا 

علامت  .دار استعلامت ؛ يعنيموسوم است ؛علامت ؛ يعني»سمه« و» وسومم«, »وسمه« !صورت يعني نه سيما

اي؟ به چه دليل كند كه چرا تو درندهاز او سؤال مي ،آمد! اگر كسي به صورت گرگ درگرگ چيست؟ معلوم است

                                                
  .١٨. سوره مجادله, آيه١
  .٣٩. سوره الرحمن, آيه٢
  .٤١. سوره الرحمن, آيه٣



 

  ١٩از١٩شماره صفحه: / ١١فصلت جلسه 

گذشته  و تواند باشدمي اين مقطع براي البته ١،أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ﴾ ﴿شاهدين علياين  !كه نيستچنين  تو گرگي؟ اين

 ،أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ﴾ ﴿شاهدين عليتواند باشد كه اين هم مي ٢,﴿فَاعترفُوا بِذَنبِهِم فَسحقاً لأَصحابِ السعيرِ﴾از اينكه 

 آن يك شهادت ،آمدنداي به صورت حيوان درهاگر عد ؛دهد كه درنده استشهادت مي خود گرگ با تمام هويت

اَعاذَنا اللّه من شرورِ اَنفُسِنا و سيئات « .دهندهمه تكويناً شهادت مي »جوارح«و » اعضاء«ديگري است كه 

  !»اَعمالنا

  »وا لحمد الله رب العالمين«

 

                                                
  .١٧. سوره توبه, آيه١
  .١١, آيهملک . سوره٢


